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 و هسون تزو )ع( تربیت او از دیدگاه امام علی موثر در انسان و عوامل

 

 

 

 2معارفی نرگس،  1کریمی  زهرا

 آذربایجان   مدنی  شهید  دانشگاه  وعرفان  ادیان  ارشد  کارشناسی1

 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 2

 

 نویسنده مسئول: میل  نام و نشانی ای
 زهرا کریمی 

 

                                                                                                     چکیده

ادیان الهی و غیرالهی بوده    ی های دیرین همهاز دغدغه  و عوامل موثر در تربیت او  آدمی  شناخت

  در مورد ماهیتّ  از جمله کسانی هستند که   در چین   البلاغه و هسون تزونهجامام علی )ع( در  است.  

  امام علی )ع( ماهیتّدیدگاه    اند. ازنموده  های زیادیبحث  ر مورد تربیت اوعوامل موثر د  آدمی و

انسان هر دو را دارا می بلکه  بد نیست  یا  تنها خوب و  با قوه   .باشدانسان  ی اختیاری که  انسان 

و   این دو سرشت را که نورانی و ظلمانی است تغییر دهدتواند  خداوند در وجودش نهاده است می

تعلیم و تربیت، عدالت اجتماعی  معرفت،  .  خود را تعالی دهد و یا خود را به اسفل السافلین برساند

ایمان، عمل   آموزی، حکمت همهو اخلاق فردی،  عبرت  اینصالح،  نقش  ی  انسان  تربیت  ها در 

به وجود آمدن آن    ان در بد است و انس  تداانسان در اب   فطرت  هسون تزواز دیدگاه  اساسی دارند.  

تواند خود را به انسان آرمانی  این پایان راه نیست، بلکه انسان با تعلیم و تربیت می  نقشی ندارد ولی 

نی در نزد مربیان  نشیهم  چنینهم  وضع قوانین از سوی حاکمان وو    انجام مناسک   با  انسان برساند.  

عتقاد او همه چیزهای خوب  به ا  به عبارت دیگر  و  رایداصفات اخلاقی بی  به  تواند خود راخوب می

نیز    . هسون تزو عوامل دیگری مثل موسیقی و وجدان راآدمی هستندارزش محصول کوشش  و با

 داند. برای تعالی انسان لازم می

 

 . ون تزوهسامام علی )ع(،    فطرت،  انسان، :هاکلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

ی  
لم

 ع
له

مج
در  

ش 
وه

پژ
ی

اع
تم

اج
ت 

عا
طال

وم
ی 

سان
م ان

لو
ع

  
ل  

سا
(

تم
هش

  )
 

ره  
ما

ش
27  

   /
هار

ب
  

14
01

  
ص  

 /
39-

30
 

http://www.jase.ir/


 30-39، ص  1401  بهار،    27، شماره  درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی  علمی پژوهشمجله  
http://www.jase.ir 

 

2 
 

 مقدمه 
  ت بحث افزوده است که روز به روز بر ضرورت و اهمیّ  انسانو تربیت    ادیان بحث در مورد انسان شناسی  یهای دیرین همه یکی از دغدغه

دارد، چرا که آثار زیان بار جهل و باور غلط انسان به خود،  اسلامی در مورد شناخت انسان وجود    کیدهای فراوانی در متونتأ  شود.می

های جهان هستی دست یافته باشد،  در مورد پدیدههای مختلف  . ممکن است انسان به علوم و فناوریبیش از هر چیز دیگری بوده است

، ص  1394)بهروز، نصری،   ، برای خود، مبهم و کشف نشده باشد امّا از شناخت واقعی خود ناتوان باشد؛ جهان را کشف کند، امّا خودش

تواند دریابد، درد خود را  باشد، جایگاه و موقعیت اصلی خود را در عالم آفرینش نمیانسان زمانی که شناخت صحیح از خود نداشته    .(9

ترین خردمندی آن است  افزون  اند:امام علی)ع( در تعابیری فرموده   )همان(.تواند تشخیص دهد و از درمان آن نیز ناتوان خواهد بودنمی

،  1، جلد 1336)تمیمی آمدی،    که خود را نشناخت جاهل و گمراه استهر که خود را شناخت عاقل و هر  که انسان خود را بشناسد پس  

و هم بد،  ای است که هم خوب است  انسان آفریده  )همان(.را بشناسد مجرد و خالص گردد فرمایند: هر که خود  می  همچنین(.38ص  

هاى  شود. گرایشیجنایتى را مرتکب مها هر  ها و تمایلات حیوانى دارد و در راه رسیدن به آنخواسته   هم حیوان است هم فرشته،

ها و صفات زشت و ناپسند و حیوانى خود  اى که حاضر است براى اهداف خود، از جان، مال و خواستهدارد به گونهمعنوى و الهى نیز  

میل خودش  من )خداوند( در انسان فطرتى قرار دادم که به موجب آن به حسب طبع و »گوید: . شهید مطهری در این مورد میبگذرد

آورم ایدئولوژیى  ایدئولوژیى که من براى انسان مى  فارغ از هرگونه ایدئولوژى، این اقتضاء یعنى گرایش به تعالى در ذات و سرشت اوست.

کنش بر اساس این گرایش فطرى و طبیعى است. من در سرشت این انسان ماده و بذر حق طلبى و حق جویى و حقیقت  راست که یک  

اش که ظلم و زور ت و منافع طبقاتى نیست، همهیوانیّاش که خودخواهى، حام. همهخواهى و آزادى خواهى را گذاشتهت  جویى و عدال

، و همین ترکیبش از این دو حقیقت، او را از هر موجودی بالاتر برده است از شما فرشتگان  نور و ظلمت  موجودى است مرکب از  ،نیست

   (.53-52ص، ص1363)مطهری،  گرفته تا مادون شما«

هسون تزو یا    او علاقه زیادی نشان داده شده است.عوامل موثر در تربیت  انسان و    نیز از دیرباز به شناخت ماهیّت  در حوزه چین     

سون زه یکی از کسانی است که در این باره به بحث پرداخته است. نام اصلی او کوانگ و لقب او سون چینگ است جوانی او در ایالت  

به اعتقاد هسون تزو    ترین نظریه هسون تزو در مورد فطرت بد انسان است.مهم  .گذشتقبل میلاد در  238سپری شد و در سال  ین  

هسون  (.  272، ص1383)اسمارت،    به واسطه تربیت به دست آمده است  و هر خیری که در اوستبد است    ذات انسان در ابتدا اساساً

کوشند همه چیز را غضب کنند بی آن چون این میل را دنبال کنند می کنند،سودجویی میتشان ها بنا به سرشعتقاد دارد انسانتزو ا

چون این میل را دنبال کنند  ورزند،  کینه و حسد می ها بنا به فطرتشانوجه داشته باشند و هم چنین انسانکه به شرم و دوراندیشی ت

 ,Watson, 1963)ان به کمک تربیت نیک کردتو؛ اما این سرشت بد را میجویند و ...اری و امانت ویرانی دیگران را می توجه به وفاد بی

p.157)  .آدمی هستند.    با ارزش محصول کوششتوان فلسفه فرهنگ نامید. او اعتقاد دارد همه چیزهای خوب و  فلسفه هسون تزو را می

. طبیعت انسان  ان در این دنیا به همین دلیل استان انس خیزد و فرهنگ موجب پیشرفت انسان است. اهمیت فراو ارزش از فرهنگ برمی 

تواند خوب باشد. به  دهد که نمیفرهنگ است نشان میهمین واقعیت که او بیهسون تزو    تواند فرهنگ پیدا کند زیرا از نظرمینیز  

لازم هستند. بدون فرهنگ چیزی وجود ندارد    ،های ناشی از فرهنگاعتقاد او طبیعت ماده پرورش نیافته اصلی است و کمالات و پالایش

 . (584، ص1367)راداکریشنان،  تواند فی نفسه زیبا شودزومات نمیه این ملزومات را بر آن بیفزاییم. طبیعت بدون این ملک

دیدگاه امام علی )ع(  از  انسان  ی  مقایسهو    و عوامل موثر در تربیت انسان  انسان  تماهیّشناختی از  محل بحث است،  این نوشتار  آنچه در  

  است.     زو با استفاده از روش توصیفی تحلیلیهسون ت  و

 

    انسان از دیدگاه امام علی )ع(

از دیدگاه امام علی )ع( انسان با سرشت و طبیعت خاصی آفریده شده است که این سرشت مقتضای آفرینش انسان است و اکتسابی نیست  

ا تبدیل و تحول در  پذیرد، امّ ت و ضعیف میبان از این سرشت برخوردارند و این سرشت و طبیعت شدّی افراد بشر با هر نژاد، رنگ و زو همه

هَمَامَةِ نَفْس اظطَْربََ فیِهَا. أحََالَ  لاَ حرَکََة أَحْدثََهاَ، ولَاَ    أَنْشأََ الخَلْقَ إنْشاَءً، واَبتَْدَأَهُ ابتِْداَءً، بِلاَ روَیَِّة أَجَالهََا، ولَاَ تَجْرِبَة استَْفَادهَاَ، وَ»آن راه ندارد:  

  « هاَلَ ابتِْداَئِهاَ، مُحیِطاً بِحدُُودهِا واَنتِْهَائهَِا، عَارفاً بِقَراَئنِِها وَأَحنْاَئِالاْشیاءَ لاَوقَْاتِهاَ، وَلاَمَ بَیْنَ مُختْلَِفَاتِهاَ، وغََرَّزَ غرَائِزهََا، وَأَلزَمهََا أشبَْاحَهَا، عاَلِماً بِهاَ قبَْ

 (. 1خطبه    البلاغه،)نهج

الْمدَْحوُاَّتِ، وَ»:  کننداشاره میسرشت خاصی    یدی دوباره بر آفرینش انسان بهی دیگر امام علی )ع( تأکدر خطبه       دَاعمَِ    اللهَّمَُّ دَاحیََ 

از زمین شیرین و شور،  را  انسان    آفرینش  م علی )ع(اما  .(71خطبه    البلاغه،)نهج  «سعَیِدهِاَ  عَلىَ فِطْرتَِهَا شَقیِِّهَا وَ  جاَبِلَ القُْلوُبِ  الْمَسْموُکَاتِ، وَ
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ی شناخت و ادراک داد. شناختی که نخستین شاهد بر طبیعت و سرشت  که خداوند از روح خدا در او دمید و به او قوه   ،دانندمی  نرم و سخت

ثم جَمَعَ سبُْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الاْرْضِ وَ سَهْلهَِا، وَ عَذْبِهَا وَ سبََخِهاَ تُرْبَة سنََّهاَ  »:  طل بازشناسدتواند حق را از باآدمی است و انسان به کمک آن می 

أصَْلَدهَاَ    دهََا حتَىَّ استَْمْسَکتَْ، وَفُصُولٍ: أَجْمَ ضَاءٍ وَ  بالمَاءِ حتَىَّ خَلَصَتْ، وَ لاَطَهَا بِالبلََّةِ حتَىَّ لَزَبَتْ فَجبََلَ منِْها صُورَةً ذَاتَ أَحنَْاءٍ وَ وصُُولٍ، وَ أَعْ

وَاتٍ  إِنْساناً ذَا أَذْهَانٍ یُجیلُهَا، وَ فِکَرٍ یتََصَرَّفُ بِهَا، وَ جَوَارحَِ یَختَْدِمُهاَ وَ أَدَ  حتَىَّ صلَْصَلَتْ لِوَقْتٍ معَْدُودٍ، وَ أجَلٍ معَلُْومٍ ثمَُّ نَفخََ فیِها مِنْ رُوحِهِ فَمثَُلَتْ

  الاْجنَْاس، معَْجُوناً بطیِنَةِ الاْلواَنِ الُمختْلَِفَةِ، وَ الاَشبَْاهِ المؤُتْلَِفَةِ، وَ  الاْلوَانِ وَ الَمشاَمِّ، وَ الاَذْوَاقِ وَ  البَاطِلِ، وَ یقَُلبُِّهَا، وَ معَْرفَِةٍ یَفْرُقُ بِهَا بَیْنَ الحَقِّ وَ 

امام علی )ع( نقصان و کمال    (.1، خطبه)همان  «السُّروُرِ  الْمَساءَةِ وَ  الجُْمُودِ، وَ   البلََّةِ وَ  البَرْدِ، وَ  لاطِ المتُبََاینَِةِ، مِنَ الحَرِّ وَالاْخْ   الاضْْدَادِ المتُعََادیَِةِ، وَ

ظاهر یا اخلاق با هم تناسب  ها آفریده شده است و اگر گروهی از نظر  دانند که سرشت افراد از آنانسان در عقول و غرایز را به میزان گلی می

إِنَّمَا  »  ها با یکدیگر است:های وجود آنشود، به سبب نزدیک بودن یا دور بودن نوع خمیر مایهها دیده میدارند یا تفاوت و اختلاف در آن

وَ مبََادىِءُ طیِنِهمِْ  بیَنَْهمُْ  وَعَذْ   فَرَّقَ  أَرْضٍ  فِلقَْةًمِنْ سبَخَِ  أَنهَّمُْ کَانُوا  وَذلِکَ  تُرْبَةٍ وَ  بِهَا،  یتََقَارَبُونَ،    حَزْنِ  أَرضِْهمِْ  قُربِْ  عَلىَ حسََبِ  فَهمُْ  سهَْلِهَا، 

معَْرُوفُ    قَریِبُ الْقعَْرِبعَیِدُ السبَّرِْ،  ، وَزَاکیِ العْمََلِ قبَیِحُ المنَْظَرِ  الْهِمَّةِ، وَ  قَصیِرُ   مَادُّ الْقَامَةِ  نَاقِصُ العَْقْلِ، وَ  وَعَلَىقدَْرِ اختْلِافَِهَا یتََفَاوَتُونَ، فتََامُّ الرُّواَءِ

   (.234، خطبه  )همان  «الْجنََانِ  طلَِیقُ اللِّساَنِ حدیِدُ  تَائِهُ الْقَلْبِ متُفََرِّقُ اللُّبِّ، وََ منُْکَرُ الجَْلیِبَةِ و  الضرَّیِبَةِ

وجود  شود، فطرتی که  از فطرت الهی در ماهیت انسان دیده می  یانشانه  یک سو  از پس با توجه به مطالب ذکر شده از امام علی )ع(       

یمَانُ بِهِ وَ بِرَسوُلِهِ، وَ  الاْ :انَّ أفَْضلََ مَا تَوسََّلَ بِهِ الْمتَُوَسِّلوُنَ إِلىَ اللهِ سبُحَْانَهُ» کند:و انسان را خداشناس معرفی میدهد می  انسان را زیبا جلوه

فطرة اللهَ   »  گرایش به خدا دارد:  انساندر واقع،    (.110همان، خطبه  )  «الْجِهادُ فیِ سبَیِلِهِ فَإِنَّهُ ذِرْوَةُ الاْسْلاَمِ، وَ کَلمَِةُ الاْخْلاَصِ فَإِنَّهَا الْفِطرَْةُ

یا أیَتَُّهَا النَّفْسُ الْمطُْمئَنَِّةُ،    »   را دارد که به سوی خدا حرکت کند و موجودی متعالی شود:توانایی آن  .  (30)روم:  «التَّی فَطَرَ النّاسَ عَلیَها

امام علی )ع( فطرت  . یا به عبارت دیگر بنا به تعابیر  (30-27)الفجر،    «رَبِّکِ راضیَِةً مَرضْیَِّةً، فَادْخلُیِ فیِ عبِادِی وَ ادخُْلیِ جنَتَّیِ  ارْجعِیِ إِلى 

های معنوی نهاده شده است و فلسفه بعثت انبیاء بر آن است که  ی بذر عدالت خواهی، کمال طلبی، گرایش به راستی، عشق و گرایش انسان

الرِّسَالَةِ أَمَانتَهَُمْ، لَمَّا بَدَّلَ أکَثَْرُ خَلقِْهِ عَهْدَ  وَ اصْطَفى سبُْحَانَهُ مِنْ وَلَدَهِ أَنبْیَاءَ أَخَذَ عَلىَ الْوَحیِْ میِثَاقَهمُْ وَعَلىَ تبَْلیغِ  »  فطرت انسان را زنده کند:

تَرَ إِلیَْهمِْ أَنبْیِاءَهُ،  وَا  اقتَطعَتَْهمُْ عَنْ عبَِادتَِهِ، فبََعَثَ فیِهمْ رُسُلَهُ، وَ  الشیََّاطِینُ عَنْ معَرْفتَِهِ، وَ  اجتَْالتَْهمُُ  مَعَهُ، وَ  اتَّخَذُوا الانْداَدَ  اللهِ إِلَیْهِمْ، فَجَهِلُوا حَقَّهُ، و

البلاغه،  )نهج   "یُرُوهمُْ آیَاتِ الْمَقْدِرَة  یثُیِرُوا لَهمُْ دفََائِنَ العُْقوُلِ، وَ  یَحتَْجُّوا عَلیَْهمِْ بَالتبَّْلیِغِ، وَ  یُذکَِّرُوهمُْ منَْسیَِّ نعِْمتَِهِ، وَ  میِثَاقَ فِطْرتَِهِ، وَ  همُْ   و  لیَِستْأَْدُ

 (.  1خطبه  

ماَ لاِبْنِ آدمََ وَالفَْخْرِ:  »  :کاری را از خود نداردهیچ  دانند که آغازش نطفه است و توان  انسان را موجود ناتوانی می  علی )ع(امام    از سوی دیگر     

ها را که خود را دانشمند  امام علی )ع( بعضی انسان .  (453)همان، حکمت    «لاَ یَدفَعُ حتَفَْهُ  آخِرُهُ جیِفَةٌ، و لَاَ یَرْزُقُ نفَْسَهُ، وَ  أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ، وَ

آخَرُ قَدْ تَسَمىَّ    وَ»:  که نشان از فطرت ظلمانی انسان دارد  دانندای در میان زندگان میای نبرده است مرده نامند در حالی که از دانش بهره می

قَوْلِ زُورٍ، قَدْ حمََلَ الْکتَِابَ عَلىَ آرَائِهِ،  َ نَصَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاکاً مِنْ حبالِ غُروُرٍ، وَ أضََالیِلَ مِنْ ضُلاَّلٍ، و  جَهَائِلَ مِنْ جُهَّالٍ وَلَیْسَ بِهِ، فَاقتَْبَسَ    عَالماًِ وَ

  ، بیَنَْهَا اضْطَجَعَ   یَقُولُ: أَعتَْزِلُ البْدَِعَ، وَ  فیِهَا وقََعَ، وَ  ، یَقُولُ: أَقِفُ عنِْدَ الشبُُّهَاتِ، وَیُهَوِّنُ کبَیِرَ الْجَرَائمِِ   عَطَفَ الحَْقعََّلى أهَْوَائِهِ، یُؤْمِنُ مِنَ العَْظَائِمِ، وَ  وَ

 . (87)همان، خطبه    «حیَْاء هُ، فَذلِکَ مَیِّتُ الاْلاَ بَابَ العَْمىَ فیَصُدَّ عنَْ الْقَلْبُ قَلْبُ حیََوَانٍ، لاَ یعَْرِفُ بَابَ الْهدُىَ فیَتَبَِّعَهُ، وَ  فَالصُّورةَُ صُورَةُ إِنْسَانٍ، وَ

مِنَ الْواَلدِِ الْفَانِ، الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ الْمدُْبِرِ العُْمرُِ، الْمُستَْسْلمِِ لِلدهَّرِْ،  »  :دانندو ... می  ، پر طمعحسود موجودی شرور، بد،    را  امام علی )ع( انسان     

کند،  ام خویش را به این صفات توصیف مىدر این نامه هر چند ام. (31)همان، نامه  «السَّاکنِِ مَسَاکِنَ الْموَتَْى، الظَّاعنِِ عنَْهاَ غَداًالذاَّمِ لِلدُّنیَْا، 

  شمارد پس از این توصیف، برای امام حسن)ع( صفاتی بر می  اما این صفات از مختصات امام نیست و هر انسانى از این صفات برخوردار است.

إِلىَ  »  :ها شکل گرفته استدهد که به باور امام علی )ع( سرشت انسان از این ویژگیکه آن صفات نیز لازمه انسانیت انسان است و نشان می

غَریِمِ   تَاجرِِ الغْرُُورِ، وَ عبَدِْ الدُّنیَْا، وَ ةِ،ص الْمصََائبِِ، وَرَمیَِّ الْمَولُْودِ الْمؤَُمِّلِ ماَ لاَ یُدْرَکُ، الساَّلکِِ سبَیِلَ مَنْ قَدْ هَلَکَ، غَرضَِ الاْسْقاَمرِهَیِنَةِالایَّْامِ، وَ

امام علی )ع( انسان را  .  )همان(  «خَلیِفَةِ الامْْواَتِ  صرَیِعِ الشَّهوَاَتِ، وَ  نُصْبِ الاْاتِ وَ  قَریِنِ الاحزَْانِ، وَ  حلَِیفِ الهُْمُومِ،  أَسیِرِ الْموَْتِ، وَ  الْمنََایَا، وَ

مِسْکِینٌ ابْنُ آدَمَ: مَکتْوُمُ الاْجَلِ، مَکنْوُنُالعِْلَلِ، محَْفُوظُ  »  هوی و هوس توان ایستادگی ندارد:  دانند که در برابر مشکلات وود ضعیفی میموج

  وَ»در واقع فطرت آدمی در این بعد بخیل و حریص است:    (.419)همان، کلمات قصار  «   تنُتْنُِهُالعَْرقَْةُ  تَقتْلُُهُ الشَّرقَْةُ وَ  العَْمَلِ، تَؤْلمُِهُ البَْقَّةُ، وَ
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مَّ ردََدناهُ أسفَلَ سافلِین إلاَّ  ثُ»  تواند خود را به اسفل السافلین بکشاند:ای است که میطبیعت انسان به گونه .  (100)اسراء:  «کانَ الأنسانُ قتَُورًا

                                                                                                                                                                  (.7-6)تین:    عمَِلُوا الصاَّلِحاتِ...«  آمنَوا وَ  الَّذینَ

 

 انسان از دیدگاه امام علی )ع(  عوامل موثر در تربیت 
ی  باشد، انسان با قوه به مطالب ذکر شده در مورد انسان که هر دو سرشت معنوی و مادی یا نورانی و ظلمانی را دارا می  توجهبا        

 طویَْحَکَ! لعََلَّکَ ظنََنْتُ قَضَاءً »  تواند خود را از سرشت ظلمانی برهاند و به تقرب خدا نائل شود.اختیاری که خدا در اختیارش گذاشته می

نَهاَهمُْ تَحْذیِراً،    إِنَّ اللهَ سبُْحَانَهُ أَمرََ عبَِادَهُ تَخیْیِراً، وَ .الْوَعیِدُ  سَقطََ الْوَعدُْ وَ  العِْقاَبُ، وَ  لَوْ کَانَ ذلِکَ کَذلکَِ لَبَطَلَ الثَّواَبُ و  قَدَراحًَاتِماً وَ  ، وَلاَزِماً

لمَْ ینُْزِلِ الکُتُبَ    لمَْ یُرْسِلِ الاْنبْیِاَءَ لعَبِاً، وَ  لمَْ یُطَعْ مکُْرهِاً، وَ  لمَْ یعُْصَ مغَْلُوباً، وَ  عَلىَ القَْلیِلِ کثَیِراً، وَأَعطْىَ    لمَْ یُکَلِّفْ عَسیِراً، وَ  کَلَّفَ یَسیِراً، وَ  وَ

ها را در این دنیا  امام علی )ع( به تعابیری انسان.  (78البلاغه، حکمت  )نهج   «  ؛مَا بیَْنَهُماَ باَطِلاً   الاْرضَْ وَ  لاَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَ  لِلعْبَِادِ عبَثَاً، وَ

دانند که گروه اول کسانی هستند که خود را به بهای بسیار ناچیز فروختند و موجب تباهی خود شدند و در نتیجه باعث  دو گروه می

را از قید دنیا رها ساختند و به عبارتی خریدند و  شدند که تنها سرشت ظلمانی یا حیوانی خود را آشکار سازند و گروه دوم که خود  

  «رجَلٌُ ابتَْاعَ نَفْسهَُفَأَعتَْقَهاَ  الناَّسُ فیِهاَ رَجلُاَنِ: رَجلٌُ بَاعَ نَفْسَهُ فأََوْبَقَهَا وَ  الدُّنیَْا داَرُ مَمرٍَّ إلى دَارِ مَقَرٍّ، وَ»  سرشت نورانی خود را آشکار کنند:

ها  عوامل دیگری هم هستند که انسان با تکیه بر آنچون انسان تحصیل استعداد خوبی و بدی را دارد،  پس    .(133)همان، حکمت  

    ها و هوا پرستی و جهل و ... را از خود دور کند که عبارت هستند از:انواع شرارتتواند  می

 

 معرفت 

شود انسان با  شود و باعث میبه اسفل سافلین می   جهل انسان به جایگاه خود در نظام آفرینش، موجب سقوط او از مقام احسن تقویم

وجود اصیل و ماهیّت اصلی خود کاملا بیگانه گشته و چیز دیگر یا کس دیگری را خود پندارد؛ مثلاً یک بعد از ابعاد وجود خود را تمام  

اش کند و از بعد متعالی وجود خویش    وجود خود تصور کند و از ابعاد دیگر غافل باشد، یا تمام توجه خود را معطوف به نیازهای غریزی

باشد نصری،    غافل  می(.  11، ص1394)بهروز،  )ع(  قَدْرَهُ» فرمایند:  امام علی  یعَْرِفَ  ألَاَّ  جَهْلاً  بِالْمرَءِ  کَفىَ  وَ  قَدْرَهُ،  عَرفََ  منَْ    «العَْالمُِ 

 .  (103البلاغه، خطبه  )نهج

 

 عدالت اجتماعی و اخلاق فردی
شود. سرشت و طبیعت موثر است،  ی چیزهای دیگر علتی دارد، بی جهت پیدا نمیاخلاق خوب و بد هم مثل همهبه تعبیر مطهری  

بیمار می اموری هم که بدون شک تأثیر دارد در فساد اخلاق و روحیه را  از  کند،  اوضاع محیط و تلقینات محیط موثر است. یکی 

این جا ناشی می ها، بدخواهیها، دشمنیها، کینههاست. حسادتها و احساس مغبونیتمحرومیت از  ،  1358)مطهری،    شودها همه 

لِلاْنصَْافِ،  ءِ، وَ أکَْرَهَ  وَ لَیْسَ أَحَدٌ منَِ الرَّعیَِّةِ، أثَقَْلَ عَلىَ الْوَالیِ مَؤُونَةً فیِ الرخََّاءِ، وَ أقََلَّ معَُونَةً لَهُ فیِ البَْلاَ»  فرمایند:امام علی )ع( می(.  76ص

نْدَ ملُِمَّاتِ الدهَّْرِ منِْ أهَْلِ الْخَاصَّةِ، وَ إِنَّمَا عَمُودُ الدیِّنِ،  وَ أَسأَْلَ بِالاْلْحَافِ وَ أقََلَّ شُکْراً عنِْدَ الاْعطَْاءِ، وَ أَبْطأََ عُذْراً عنِْدَ الْمنَْعِ، وَ أضَْعَفَ صبَْراً عِ

. حدیثی از رسول اکرم )ص(  (53البلاغه، نامه  )نهج  «ةُ لِلاْعْداَءِ، العْاَمَّةُ مِنَ الاْمَّةِ، فَلیَْکُنْ صغِْوکَُلَهُمْ، وَ میَْلکَُ معََهمُْالعْدَُّ  وَ جِمَاعُالْمسُلِْمیِنَ، وَ

ها  ارها و موهبت؛ معتدل و همسطح باشید و در یک سطر قرار بگیرید؛ یعنی اگر در کاِستوَوا تَستَوِ قُلُوبُکمُدر این زمینه نقل شده است: » 

فکر  دل و همتوانید همافتد، آن وقت دیگر نمی های شما هم قهراً فاصله می های خدا بین شما شکاف و فاصله افتاد، بین دلو نعمت

   (.80، ص1383)مطهری،    باشید و در یک صف قرار بگیرید، قهراً در دو صف مختلف قرار خواهید گرفت«

 

 ایمان  

یکی از کارهایی که باعث افزایش ایمان    .(5الکلام  البلاغه، غریب)نهج «ةاللُّمْظَیبَْدُو لُمظَْةً فیِ الْقَلْبِ کلَُّمَا ازْدَادَ الْإیِماَنُ ازْدَادتَِ    الْإیِمَانَإِنَّ»

ضعف نفس و آلودگی به گناهان  ها و  عدم آگاهی از دلایل محکم و هوا پرستیشود، اطاعت و تسلیم در برابر فرمان الهی است. نیز  می

  ها اموری هستند که ممکن است در پایان عمر ایمان انسان را متزلزل سازند سرانجام آدمی بی ایمان از دنیا برود بزرگ هر یک از این

 در نتیجه از سرشت نورانی خود دور شود.    .(30، ص1395)کریمی،  
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 عمل صالح 
شود انسان از خواهش  ادی در به وجود آوردن ماهیت خوب آدمی در آخرت دارد و باعث میبه تعابیر امام علی )ع( عمل صالح تأثیر زی

أیَُّهَا الناَّسُ إِنَّ أَخوَْفَ ماَ  » : شودنفس پیروی نکند و آرزوی دراز نداشته باشد که اگر این چنین باشد در بعد ظلمانی خلقت گرفتار می

وَ إِنَّ الدُّنیَْا قَدْ وَلَّتْ   أَلَاولُ الأَْمَلِ فیَنُْسیِ الْآخِرَةَ. عَلیَکْمُُ اثْنَانِ اتبَِّاعُ الْهَوىَ، وَ طُولُ الأَْمَلِ، فأََمَّا اتبَِّاعُ الْهوَىَ فیََصُدُّ عَنِ الحَْقِّ، وَ أَمَّا طُ أَخَافُ

أَبنَْاءِ الْآخرَِةِ، وَ لَا تَکوُنوُا  ةِ الْإِنَاءِ اصطْبََّهَا صَابُّهاَ. أَلاَ وَ إِنَّ الْآخِرةََ قَدْ أقَبَْلَتْ، وَ لِکلٍُّ مِنْهُماَ بَنُونَ فکَُونوُا مِنْ  حَذاَّءَ فَلمَْ یَبْقَ منِْهَا إِلاَّ صبَُابَةٌ کَصبَُابَ

 .  (42البلاغه، خطبه  )نهج   «إِنَّ الیْوَْمَ عمََلٌ وَ لاَ حسَِابَ وَ غَداً حِساَبٌ وَ لَا عمََلَمِنْ أَبنَْاءِ الدُّنیْاَ فَإِنَّ کُلَّ وَلَدٍ سیَُلْحَقُ بأَِبیِهِ یَوْمَ الْقیَِامَةِ، وَ  

 

 سلیم   عقل  به کار گیری 
از انحراف از طریق مستقیم باز میعقل قوه -دارد، یا عقل نوری در قلب است که حق و باطل را میای است، که صاحبان خرد را 

شُّ  لاَ یغَُ  کَالْـمعَُاینََةِ مَعَ الاْبْصاَرِ، فَقَدْ تَکذْبُِ العُْیُونُ أهَْلَهَا، وَ  لَیْسَتِ الرَّویِةَُّ»  فرمایند:امام علی )ع( می  .(128، ص 1413)الجرجانی،  شناسد

  )   «  ؛قَاتِلْ هَوَاکَ بعَِقْلِکَ  لَ خُلُقِکَ بِحلِْمِکَ، وَالعْقَْلُ حُساَمٌ قَاطِعٌ، فَاستْرُْ خَلَ  »الحِْلمُْ غِطَاءٌ سَاتِرٌ، وَیا  .  (281)حکمت   «العْقَْلُ مَنِ استْنَْصحََه

 سرشت نورانی یا معنوی خود را آشکار کند.  تواند راه درست را انتخاب کند و  انسان با به کارگیری عقل میدر نتیجه  (.  424حکمت

 

 عبرت آموزی و عبرت پذیری 

مَنِ    مَنْ خاَفَ أَمِنَ، وَ  مَنْ غفََلَ عنَْهَا خسَِرَ، وَ  »مَنْ حَاسبََ نَفْسَهُ رَبِحَ، وَ. یا  (157)خطبه  «  انتْفَعُِوا بِالنذُُّرِ  بَالغْیَِرِ، وَاعتْبَرُِوا    فَاتعَِّظُوا بِالعْبَِرِ، وَ»

 . پس در نتیجه به سرشت نورانی خود نزدیک شود.  (208)حکمت    «منَْ فَهمَِ عَلمَِ  مَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ، وَ  اعتْبََرَ أَبْصَرَ،

 

 از نظر هسون تزو انسان
 .(Ellwood, 2007, p.98)  آیدبه دست می  و تربیت  خوبی آن از راه پرورش  تزو طبیعت آدمی بر شر استوار استاز دیگاه هسون  

فقدان رحمت نیست بلکه منظور هسون تزو، سرشت بد و  ی مسیحیت در مورد منظور هسون تزو از شر، روح پلید یا شیطان، یا عقیده

ماهیت انسان فطرتاً پرورش یافته یا ساختگی    شر دارای سه مفهوم است:  بنا به نظر وی  (.Rainey, 2010, 107)  احساس تنفر است

علایق برای زندگی را    نیست، ماهیت انسان ساده و واضح بدون آراستگی است، با توجه به ماهیت انسان همه نوع نیازهای جسمانی و

از دیدگاه هسون تزو میل به زندگی دلیل اصلی فطرت شریر انسان است، اگر انسان تمایلاتش   (.Hu, 2011, p. 62) شودشامل می

به سوی دعوا و مشاجره خواهد رفت و احساس تواضع و   هایش مخالفت نکندرا کنترل نکند از بدی پیروی خواهد کرد. اگر او از علاقه

شود دستاوردها و اصلاحاتی  چه حاصل میی خام است؛ آنه اعتقاد وی »طبیعت در اصل یک مادهب )همان(.فروتنی از بین خواهد رفت

کسب فرهنگ، طبیعت   یابد. بدون طبیعت چیزی در دست ما نیست که روی آن کار کنیم. بدونی فرهنگ تحقق میاست که به وسیله

کند؛ همان گونه که چشم و عمل فطرت را با کارکرد گوش و چشم مقایسه می  .(192، ص1380)یولان،    تواند نزد خود زیبا شود«نمی

ی دیدن و شنیدن دارد و این ملکه همواره قرین این دو عضو است و جدا شدنی نیست. این خود دلیل این است که دیدن گوش ملکه 

،  1376)اشرفی امامی،    شنیدن قابل یادگیری نیست. نیز ماهیت آدمی، رشد طبیعی دارد و انتخاب انسان سهمی در روند فطرت ندارد و  

را بر عهده عقل    رکند، بقیه کاکارگاه است: مواد خام را تهیه میاعتقاد دارد طبیعت معبد نیست، بلکه در حکم یک    هسون تزو  .(18ص

مل شناسی و در آن به تأرا می  تو طبیعتنید و حتی به پارسایان تبدیل کرد:  و گردارتوان آدمی را با تربیت راستیگذارد. به نظر او ممی

خوانی، چرا زمام آن را به دست نگیری  فرمانبرداری، و در مدحش حماسه میو نظامش ندهی؟ طبیعت را    پردازی، چرا رامش نکنیمی

کنی ن ها پاسخ ندهی؟ به اشیا تکیه میمانی، چرا با کار به هنگام بداها مینتظار آننگری، و در اه کارش نبری؟ با حرمت به فصول میو ب

 (.  506-505، صص1370،  دورانت )  ها را دیگرگون نسازی؟ا توانایی خود را بروز ندهی و آن، چرافتیها به حیرت میو از آن
ر  انایی فطری را هم دارد که با تلاش در تربیت خود بر خلاف سرشت اولیه سیبنا به نظر وی انسان با این که بد سرشت است این تو       

. از این روست  آیدد و این کار تنها از انسان بر میاش رو تغییر دهد و خود را به صفات پسندیده بیارایکند و با تربیت خود سرشت اولیه

های خاص خود را، زمین منابع خاص خود را و انسان  دارد: آسمان فصلان و زمین اهمیت  انسان به اندازه آسم»گوید:  یکه هسون تزو م

انسان قادر است اتحادی سه گانه )با    شوداست معنای آن چه که گفته می  شخصیت و منش )حاصل تربیت( خاص خود را دارد و این

تواند دو  ای آفریده شده است که میز دیدگاه هسون تزو انسان به گونها  (.180-179، ص1385)قرایی،    «آسمان و زمین( تشکیل دهد
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در نتیجه از    که اکتسابی و حاصل تربیت استده  نوع رفتار از خود بروز دهد: رفتاری ساده که سرشتی است و دیگری رفتاری پیچی

موضوع   دیدگاه هسون تزو هم فطرت اولیه و هم تربیت ثانویه ضروررت دارد، چون از یک طرف اگر سرشت اولیه نبود، چیزی نبود که

توانست خود  تا فطرت بد اولیه را تغییر دهد، فطرت اولیه نمیتربیت واقع و تربیت بر آن عارض شود، و از طرف دیگر اگر تربیت نبود  

، و در  هر انسانی در کوچه و خیابان استعداد درک بشر دوستی، پرهیزگاری، اطاعت از قانون، انظباط را دارد .)همان( به خود زیبا شود

)یولان،   در آید تواند به صورت یک یوحال از اسباب و ابزار انجام دادن این اصول برخوردار است. بدین ترتیب آشکار است که میعین 

1380). 

 انسان از دیدگاه هسون تزو   عوامل موثر در تربیت
می تواند موجب تربیت انسان در  مجموعه مقررات و آداب اخلاقی در زمینه ی فردی و اجتماعی است که هم  اعتقاد هسون تزو لی به

  فطرتاً انسان از یک طرف چون    اولاًزیرا   .  (Mei, 1995, p. 482)   موجب تهذیب نفس در بعد فردی است  دبعد اجتماعی و هم می توان 

دیگران  ین موجب درگیری با  شود و همو موجودی خودخواه و زیاده طلب میها کشیده  ارای غرایز سرکش است، به سوی بدیبد و د

انسان از سوی دیگر، هم موجودی اجتماعی و هم موجودی فرهنگی است. اجتماعی بودن انسان به دو دلیل ضروری است:    ثانیاًشود.  می

یکی به دلیل برآورده ساختن نیازهای خود در زندگی روزمره، و دیگر به دلیل ایجاد اتحاد برای پیروزی در مقابل دشمنان. فرهنگی  

پوست بدنش پوشیده از مو نیست  به اقتضای انسان بودن اوست، چون انسان به صرف این  که دارای دو پاست و    بودن انسان نیز

ته باشد که آن ویژگی داشتن  تواند به طور حقیقی انسان تلقی شود، بلکه به اقتضای انسان بودن خود باید ویژگی دیگری هم داشنمی

ای  موجودی زیاده خواه و دارهاست. در هر دو صورت انسان نیاز به مقرراتی دارد تا او را که  انسانی شایسته و انسانی با دیگر  رابطه 

  ین مقررات مورد نیاز همان لی استآمیز و بدون درگیری در کنار هم قرار دهد و ا  مسالمتها به طور  غرایز سرکش است با دیگر انسان

کند، مطابق اصول  ی هست، اصول اخلاق هم هست. کسی که مطابق لی عمل میبنا به نظر او جایی که ل  (.181، ص1386)قرایی،  

رت دیگر  به عبا.  (195، ص 1380)یولان،  کندکند، برخلاف اصول اخلاقی عمل میکند. کسی که بر خلاف لی عمل میاخلاقی عمل می

قرار سازد و از آن جا که اصل فطرت  تربیت لی را برته و پریشان بشری  ی آشفی حکومت آن است که در جامعهاو اعتقاد دارد که وظیفه 

توان به نیروی تعلیم و تربیت و وضع قوانین  گر به راستی و پاکی بارآورد و میچوب کج به دست مرد درود  انسان بد است او را مانند

اشته  ی برای تربیت ند رآموزگا او اعتقاد دارد اگر انسان    (.406، ص1372)جان بایر،  حکیمانه فساد بشری را به صلاح دگرگون ساخت

به  شوند.  شان نداشته باشند منحرف میهدایت  ها هیچ اساس مناسکی برایشوند نه راستی، و اگر انسانباشد، به سوی بدی کشانده می

  ، و نظم شود نه راستی  می   و بنابراین به سوی بدی کشیدهاعتقاد او در دوران کهن پادشاه فرزانه دریافت که ماهیت انسان بد است  

به اعتقاد او همچنان    .(waston, 1963, 157)   است  نظم برای اصلاح کردن فطرتم  آورد که قانون  بنابراین آداب مناسکی را به وجود

که باید به چوب کج بخار داد تا قابلیت خم شدن پیدا کند و راست شود انسان نیز نباید از تربیت خود غافل شود بلکه در نزد مربیان  

  در   هاآیین  اهمیت  بر  همه  از  بیش  هسون تزو  .(74، ص1373)مبلغی آبادانی،  نشین شودشایسته شاگردی کند، با دوستان نیک هم

  در   را  ی نیکوکاریعاطفه  و  حس  و  آورد  پدید  زیبایی  و  لطف  ها آن  رعایت  که  داندمی  تربیتی  یوسیله  را  هاآن  کند، ویمی  تأکید  اخلاق 

  بر  است، و  قلبی  احساسات  و  عواطف  بروز  نشانهء  که  کرده  وضع  عقلایی  ایوجهه   مناسک  و  آداب  تمام   برای  او  .دهدمی  پرورش  هاانسان

  . (407، ص1372)جان بایر،    نکرد  تجاوز  اعتدال  حد  از  و  داشت  نگاه  تملک  و  قبضه  تحت  را  عواطف  آن  باید  حال  عین  در  که  آن است

لی عوامل دیگری    وضع قوانین  ضرورتو    مناسک  و آموزگاران، و  در نزد معلمان   تعلیم و تربیت  برای تعالی انسان در کنار  هسون تزو

  کند و ی غرایز را تلطیف میکند، موسیقل که لی غرایز انسان را تنظیم میکند با این استدلاتوصیه می  نیز  را  مانند موسیقی و وجدان

 (.  181، ص1386)قرایی،    کندمنقاد عقل میرایز را تعدیل و  وجدان غ 
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 از دیدگاه امام علی )ع( و هسون تزو   و عوامل موثر در تربیت او انسان یمقایسه
 توان گفت عبارت هستند از:  از دیدگاه امام علی )ع( و هسون تزو می  و عوامل موثر در تربیت او  که در مورد ماهیّت انسان  هاییشباهت

ی انسان است. که هر دو تا حدودی به سرشت  توان گفت در مورد سرشت اولیهشباهتی که از دیدگاه امام علی )ع( و هسون تزو می  .1

نمایند. کار معرفی میالبلاغه انسان را موجودی دارای سرشت بد، شرور، خود خواه، طمع  بد انسان تأکید دارند. امام علی )ع( مکرراً در نهج

   داند.  هسون تزو نیز ماهیت انسان را بر شر استوار می

تواند خود را به انسان کامل  را دارد و می قابلیت کمال پذیری ی اختیاری که داردبا قوه از دیدگاه امام علی )ع( و هسون تزو انسان .2

، و عبرت  ها، عدالت اجتماعیها و شراررتعمل صالح، معرفت به خوبی،  محیطدو عواملی مثل تعلیم و تربیت،  تعالی دهد. از دیدگاه هر  

 ها دارد.  انسان به خوبی  پذیری نقش بسیاری در گرایش

 که عبارت هستند از:    ها غافل شدکه نباید از آن  چشمگیری را دارند  قابل  هایاما با وجود این تشابهات، تفاوت

نقصان و کمال آدمی در عقول و غرایز را به میزان  دانند.  سرشت خوب و یا بد، نورانی یا ظلمانی می. امام علی )ع( انسان را دارای دو  1

ها آفریده شده است و اگر گروهی از نظر ظاهر یا اخلاق با هم تناسب دارند یا تفاوت و اختلاف در  دانند که سرشت افراد از آنگلی می

تواند با اختیار خود  و انسان می ،ها با یکدیگر استهای وجود آنر بودن نوع خمیر مایهشود، به سبب نزدیک بودن یا دوها دیده میآن

در ابتدا بد است و انسان با تعلیم و   انسان  بر عکس هسون تزو که معتقد است سرشت  سرشت نورانی یا ظلمانی خود را آشکار سازد،

زو دو نوع سرشت برای انسان معتقد است که اولی سرشت بد است و  در واقع هسون ت.  تواند سرشت خود را تغییر دهدتربیت و ... می

 تواند با تعلیم و تربیت خود را تعالی دهد.  دومی سرشت خوب که انسان می

امام علی )ع( به ایمان نیز تأکید دارند که اطاعت از فرمان الهی، و تسلیم در برابر اوامر الهی نیز باعث افزایش  . تفاوت دیگر این که  2

هسون تزو بیشتر بر آداب و  ، بر عکس  شود که انسان سرشت نورانی خود نزدیک شود که این افزایش ایمان باعث می  شودان میایم

داند. در واقع هسون تزو انسان را بیشتر  کند و لی را عامل بسیار مهم در تکامل انسان میمناسک و اخلاقیات در تربیت انسان تأکید می

نیاز به مقرراتی دارد تا او را که موجودی زیاده خواه و دارای غرایز سرکش  که در هر دو  داند و هم فرهنگی  اجتماعی میهم موجود  

     آمیز و بدون درگیری در کنار هم قرار دهد و این مقررات مورد نیاز همان لی است.  ها به طور مسالمت  است با دیگر انسان

   ای نشده است.البلاغه اشارهکه در نهج  داندتعالی انسان به سوی کمال موثر مییز در  . هسون تزو موسیقی و وجدان را ن3
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گیرینتیجه  

و    ی متفاوت هستند اما در مورد انسانبا این که امام علی )ع( و هسون تزو از دو حوزه شود  معلوم می  آن چه به طور اجمال گذشت،

امام    از دیدگاه  .باشندق بسیاری نیز در مورد انسان میدارای نکات مشترک و افتراو  ،  اندنمودههای زیادی  بحث  او  عوامل موثر در تربیت

آفرینش آدم از زمین .  دارد و هم استعداد بدى  موجودى است که استعداد خوبى  علی )ع( فطرت انسان هم خوب است و هم زشت،

شیرین، دمیدن روح الهى در آدم، دستور به سجده کردن ملائکه بر آدم و عرضه داشتن امانت الهى بر سرشت خوب و متعالى انسان  

 عواملی که از دیدگاه امام علی )ع(    از سرشت بد انسان حکایت دارد.  زار، غرایز حیوانى انساندلالت دارد، و آفرینش آدم از زمین شوره  

.  باشد، عدالت اجتماعی و اخلاق فردی میعمل صالح، تعلیم و تربیت، عبرت و پند آموزی شود ایمان، معرفت،موجب تربیت انسان می

  انسان   در   فرهنگ  ثیرتأپیروی از قوانین جامعه و    تعلیم و تربیت و  سرشت است ولی انسان با  هسون تزو ذات انسان در ابتدا بدبنا به نظر  

   و به انسان کامل تبدیل شود.تعالی دهد  تواند فطرت بد خود را  خوب و همچنین موسیقی و وجدان می  د آموزگارانو نشستن در نز
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